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 دهیچک

خوانی از دیوان حافظ به عنوان یک رفتار خاص اجتماعی است که در دانش  عایاانشه یشا فوور شور  ابش  فال     

گشر کش   ی یتفشاویی ج شو های یخت ف بشه کشر هاها و یراناست این سنت اجتماعی در زیان طرح و بررسی

بشه دیشوان حشافظ بشه ی ابشه  یفألی یبهم خود دارد ت از نااز انسان به دانستن آین  است که در همه یوارد حرای

و  هایک عنصر فرهنگی نق  یهمی در ی طاف روان فردی و اجتماعی ایفا یی کن  و در وا ش  از جم شه ان وختشه

زن گی یادی و یعنوی ایراناان دارد و یوس  بشه آن در ل بشه  هاایرانات و نهادهای فرهنگی است که ریشه در  رن

بشه دیشوان  یفشألبرخشی از کارکردهشای  کنش ییبه س ایت جایعه کمک بر فشارهای روحی و روانی یوثر است و 

حشی و ی روهافشردی و اجتمشاعی کشاه  و یسشران آکشفتگی یهحافظ عبارین  از: آرام بخششی  بهبشود روحاش

یح ا شی و برگرفتشه کش   از  -یحقاق در این پژوه  یوصشافی  روش .(پاشگویی)اخت افات جمعی و آین   نگری

یونتاک وی هام دی تای و یاکس وبر است. ابشاار جمش  آوری اط اعشات یرناشک اسشنادی )بش ون عرشس روش هر

بشه دیشوان  یفشألکود نتایج یحقاق نششان یشی دهش  کشه اوعم ( کای  دیوان حافظ و دیگر آثار یریبط با آن یی

در یشأیان  هااجتماعی انسشان -فرهنگی اجتماعی یوثر در ینظام و یعای  روانی  حافظ به ی ابه نمونه ای از عوای 

 .س ایت روانی افراد جایعه یوثر است

 هاکلید واژه
   .جایعه  فال خوانی  روح و روان  کارکرد اجتماعی  حافظ
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 مقدمه

ی از اواخر س   نوزدهم و اوای  س  ی یخت ف زن گی انسان هانفوذ بان  جایعه کناسی در زیانه     

جایعه کناسی از جم ه ی یخت ف هاآلاز و ینجر به پا ای  کاخه باستم به طور عماق و گسترد 

 .روستایی جایعه کناسی خانواد   جایعه کناسی هنر و ادباات و نظایر آن گردی  جایعه کناسی

یانن  جایعه کناسی  دین جایعه کناسی ع م و جایعه کناسی هنر ی یخت ف جایعه کناسی هاحوز »

به  هافرهنگ است که هر ک ام از آن ی یحصول یای ات جایعه کناسانه انسان  رن باستم در حوز

نظام  های آنان  و یجموعهی آن کناخته ک  هاه ف و روش  صورت یک نظام ع می با یوضوع

)فاض ی  «دهن یییشرا   را "sociology of culture"فرهنگ یری به نام جایعه کناسی گسترد 

ی جایعه کناسی فرهنگ یعنی جایعه کناسی هایجموعه از زیر در این یقاوه یری. (۲۰۱: ۲۷۳۱

یر جایعه کناسی ادبی یا جایعه کناسی در ادباات بررسی و کارکرد اجتماعی ادباات و به یعبار د اق

 .کودییفال حافظ یباان 

به ی ابه کاخه ای از ع م جایعه کناسی است  sociology literature"کناسی ادباات  جایعه     

و یخصوصا به  کن یییاان جایعه و ادباات را بررسی  یهکه ساخت و کارکرد اجتماعی ادباات و رابط

یوضوعایی که در   مرو ادباات دارای جنبه کمی و یادی هستن  یی پردازد. ایا جایعه کناسی در 

 "ادباات ی ع وم هاروش از "sociological literature"اات یا جایعه کناسی یتون ادبی ادب
science of literature" یعناکناسی و به یعنای  است؛ یعنی روکی انتقادی که به یتن از سخن یا

 ی اجتماعی یانن  ساختارهااین رکته که به یتن روی یی آورد و با یوجه به پ ی  » .آن یوجه دارد

ی آگاهی  در پی گسترش درک یتن است در پاشرفت خود از ادباات یطباقی به هاذهنی و کر 

 .(۲۱ :۲۷۳۳)پوین    ...« کن ییگذر  هاجایعه کناسی و جهان نگری

 اص ی است : یهیشخص به نظر ووسان گ  ین از دی گا  جایعه کناسی یتون ادبی هر اثر دارای چهار

 .که هم ارز یسائ  اجتماعی زیانه استین  د اقا ینسجم آن  -۲»

  .کودییلنای آن که به ح اک ر آگاهی یمرن نویسن   یربوط  -۱ 

دناای نویسن   کباه  پس اگر .ده ییین  وا عی یا یمرن یجموعه عناصری که اثر را یشرا   -۷

 .کن ییاو ناست آرزوی گرو  او را وصف  یهوا عات زیان

و به صورت یفاهام ف سفی  ده ییهای عم ی نشان چون هر اثر ارجمن  را   اثر لار ف سفیین   -4

 (. ۲۱۰: ۲۷۳4فاض ی  ) «کودییباان 
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بنابراین جایعه کناسی ادبی یا جایعه کناسی در ادباات روکی یربوط به ع م ادباات یا ع م      

 ی اجتماعی هر دوری هاکه در پی آن است یا بازیاب ویژگی کودییجایعه کناسی ادباات  -یاریخی 

یاریخی را در آثار ادبی بررسی کن . اوبته در این آثاری در خور د ت و یای ن  که به درستی یصویرگر 

یحاط پارایون خاوق بررسی اثر باکن . ب یهی است اثر پذیری از یحاط و یاثار کرایط یحاطی بر آثار 

ی گوناگون درآی  از هاصورتبه این یاثار یمرن است » .ادبی هماشه و برای همه یرسان ناست

 «از این یحاط و یحاطی دیگر و لار ی برگرفته هاسازگاری گرفته یا رد و کورش یا یرکابی از ان یشه

 .(۱4۱:  ۲۷۳۱گ  ین  )

 .اوبته این ب ان یعنا ناست که آثار ادبی به کر  یام بای  بازیاب اوضاع اجتماعی زیان خود باکن      

یتفاوت است. یاریخ نگار آنچه را که یابان  یا از  هااوضاع با نق  یاریخی آنهنری کرایط و نق  »

ی هایی که برخاسته از یجرباات و نگرشهاطریق یطاوعه در یاااب  به گونه ای صریح و گا  با یح ا 

یخصصی است باان یا ارد. برعرس هنرین  در خ ق آثار خود احساسات خوی  را برار یاگارد و این 

اجتماعی سااسی و  - ضاییحت یاثار عوای ی گوناگون و از جم ه یحت یاثار آن ف  یوانییاحساس 

 .( 4۳:  ۲۷۲۳وحا ا  ) « رار گارد که وی را در خود گرفته استی دیگر کرایط

 

 :ان مساله اهمیت و اهداف آنبی -1

دریافت که  یوانییی ژرفانگر و ع می در برخی از آثار ادبی و نظری از جم ه دیوان حافظ با یطاوعه     

بسااری از یتون ن ر و نظم در ادب فارسی صرفا دارای آثار و کارکردهای ادبی  ذو ی و هنری نبود  

ین یوضوع ان  و اب ره در بسااری از یوارد آثار و کارکردهای اجتماعی  فرهنگی کخصی و... ناا داکته

 .در اکعار حافظ به وضوح یشهود است

و کعر او را با یسای  اجتماعی  کنن ییبسااری از یردم با نگرکی فال گرایانه به دیوان حافظ رجوع  

 اص ی این پژوه  این است : فرهنگی و خانوادگی پاون  یاانن  با یوجه با آنچه گذکت سوال

 کارکردهای اجتماعی فال حافظ چاست؟

 :یذکور بنا به دوای  زیر دارای اهمات استیوضوع 

یانن  جایعه کناسی ادباات  هادیوان حافظ یری از با ارزکترین آثار در ادباات و سایر حوز  :نخست

 است.

 ادباات و جایعه کناسی ادباات  اب  طرح و بررسی است. ی دوم: یبحث فال و فال خوانی در حوز
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و ا شار یخت ف جایعه دارای  هاکه فال حافظ در وایه ده ییی یق یایی نشان هابررسی :سوم

 کارکردهای  فرالتی  یذهبی  ی ی و ... است.

 

 :و طالع بیني تفأل -٢

از خصوصاات  تن و یوجه به دانستن فرجام کارهاآگاهی از سرنوکت و آین   یبهم و همت گماک     

روحی نوع بشر و خواسته هماشگی او بود  و برای یحقاق این خواسته به وسای  یخت ف یتوس  ک   

یا فال زدن  یفألست. به گمان برخی های گوناگونی را پامود  است. فال زدن از جم ه این را هاو را 

فال عبارت است از ناک و ب   » کن  در یعریف آن گفته ک  به دناای یبهم آین   را یاسر یی راهاابی

و سود و زیانی که و وع  از کنا ن سخن یا آواز یا از دی ن حرکت یا هاات و یا گشودن و خوان ن 

 (۲۰: ۲۷۳۲)  وج انی) «کودیینقوش و اورا ی یخصوص پا  بانی  یهکتاب و یا ی احظ

جم ه ایراناان رواج داکته در  اعتقاد به لاب گویی و پا  بانی از دیر باز در بان یردم جهان و از     

فرخی ساستانی خ اون  کار  ی یی از این اعتقادات ینعرس ک   است به عقا هاادباات فارسی نمونه

 .تعاوم را براساس فال بنا نهاد  اس

 خاصه فاوی که زن  چاکر و چون ین چاکر               خ ای  کار گاتی همه بر فال نهاد  است

 (۲۳۷: ۲۷۳۳  فرخی ساستانی)  

 یوصاه به فال گرفتن ناا کای  براساس همان عقا   است:

 جایی که روی به بخت یامون رو کاری که کنی به فال نارو کن

 (۷۳۱: ۲۷۱۱   طران یبریای) 

 :سنایی بر این باور است که  ناستاعتقاد ناد همه پسن ی   و یم وح اوبته این 

 باد پامود کاسمان پامود ن ارن سود                                                  گونسخن فال 

 گردان ناک و ب  در طبای  ناست اوا به   رت یادان

 یرد عا   چنان جرس نان  بی  ضا خ ق یک نفس نان 

 (۳۰4: ۲۷۳۳سنایی ) 
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 :دان آدیی ییو نظایی پنا  بردن به فال و استم اد از آن را نشانه عجا 

 ز باچارگی در گریاد به فال                                            چو عاجا کود یرد چار  سگال

 که آهن بسی خااد از ریگ و سنگ ک ا  آرد از ریگ و سنگی به چنگ

 (۲۰۷۱ : ۲۷۳۲نظایی ) 
 

 :دان هنرش ییعنصری ناا کرط بی ناازی از فال و فاوگاری را ایمن بودن کخص بر 

 رود به دی   دکمن به جستن پارار                                            چو یرد بر هنر خوی  ایمنی دارد

 نه فاوگار به کار آی ش نه خوابگاار نه رهنمای به کار آی ش نه اخترگر

 (۲۰۲: ۲۷4۲عنصری ) 

سته با دناای لاب اریباط داکته باک  ینشا فال یوانییای را که یردم در طول یاریخ هر نشانه     

فال  ت اج حاوات و رفتار انسانی و....اخ   ربانی اعضا و احشا  ان  از  با  حاوانات و پرن گاندانستهیی

ا است و ظاهر زدن با هر کتابی یعمول بود  یفألبود  است از دیرباز  یفألی هاکتاب ناا یری از روش

ی نخستان اس ایی رواج داکته است از جم ه هااست در س  و دی ن صفحه رفال زدن به کتاب 

ی نوی و دیوان   کاهنایه  یشایخ کتاب  ک     رآناز آن استفاد  یی یفألیی که باشتر در هاکتاب

نشود جایا به لار  رآن را اگر ینجر به ص ور حرم  طعی و جا یی یفألحافظ است. صاحب جواهر 

 (۲۷۳:یا بی  نجفی) .دان یی

 :فال  رآن یا استخار  از یضایانی است که در کعر فارسی بساار استفاد  ک   است

 برآی  آیت طوبى وهم و حسن یآب                             ز بهر روی یو فاوی گرفتم از یصحف

 (۲۳:  ۲۷۱۱  ایار یعای)  

 برآی فال یو از یصحف دوام  یژد  ای یاجور که ینصرک او ه

 (۲4۳:  ۲۷۲۱  )خا انی 

 که فاوم وا یذرنی فردا آی  یگر و ت وفا پروردن آی 

 (۷۳4: ۲۷۳۰  )حافظ 
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به آن  به  رآن نظرات یتفاویی ارائه ک   که یجال پرداختن یفألجواز یا ع م جواز  ی اوبته دربار     

گرفتن زیرا که احرام حق یعاوی جماعتی ین  کرد  ان  از یصحف فال » ناست از جم ه گفته ک   که

ایا در بان کتابهای دیگر دیوان حافظ کهریی (. ۲۲۰: ۲۷4۳یوا ات اوع وم   «همه ص ق و حق است

یناسب و یضایان کعری  اب  یعبار برای فال دارد  یهاست. این دیوان آنق ر زیان ص  کرد باشتر حا

ین گونه فال از دیوان حافظ گشود  یی کود. که روزگاری است جای هر کتاب دیگری را گرفته و ینها ا

 هابطوری که یونانی»یشابه فال کتاب و بخصوص فال حافظ در بان ا وام و ی   دیگر ناا یرسوم بود  

این نوع را از کتاب هویر یا ویرژی  یی گشود  ان  و آن را فال هویر و یا فال ویرژی   هاو رویی

 (. ۱۳۰: ۲۷۳۱زرین کوب  ) «نایا   ان یی

 

 اوضاع و احوال اجتماعي، سیاسي عصر حافظ  -3

ذکر کرایط سااسی و اجتماعی زیان حافظ از این نظر وازم است که کعر او آیانه ی یمام نمای      

زیانه و عصر اوست در ادباات فارسی هرگا  سخن از اریباط هنر و ادباات با کرایط اجتماعی و ادباات 

یرسانی  . کاراز در عصر حافظ اوضاع و احوالکودییی تام و یتعه  باک  نام حافظ در ذهن ی اعی 

جوانی حافظ یا حرویت کا  ابو اسحاق اینجو همایان بود جوانی و باباکی و عااکی و  ی ن اکت. دور

بی خااوی او را یحبوب همگان کرد  بود بطوری که کاعران  عصر کاراز را بهشت روی زیان یی 

نایا ن  و از همه جای کهر نوای طرب و عشرت رن ان به گوش یارسا  حافظ ناا بی نصاب از کاعر 

ی هانبود. این س طنت بی دوام که در دور  (حاجی  وام)ین کا  و وزیرش  وام او ین حسن نوازیهای ا

ط ایی اه  ذوق و ان یشه به کمار یاآی  دور  ای که  ی بع  همگان آرزوی بازگشت  را داکتن  دور

ه نفوذ ع ما و زهاد آزادی عم  یردم را یح ود نماررد ایا افسوس که این دووت یستعج  به زودی ب

ی هاسخت و سرد حرویت ایار یبارزاو ین یحم  آلاز ک . حاکمی که با سختگاری ی سرآی  و دور

ی ساا  و وحشت آور این هاروکنی در کعر خود ساله وقب یحتسب ک   بود حافظ ب یهخود کایست

یا از  کن ییپنهان   رن   کعرش اسطور  ای ی او خود را در پس چهر کن ییحرویت را یرسام 

یس ام کسانی کود که   رت را وسا ه ای برای خفه   یوانمییحتسب و کحنه در ایان باک  زیرا ن

کردن وج ان و دین را دایی برای عوام فریبی ساخته ان . وحن طنا آیاا ک ام او ناا برخاسته از ینا ض 

ی کر  گاری هاهعصر حافظ یری از بهترین نمون یهجایع»یضادی است که در اطراف  یاگذرد و 

ینا ض در ساخت جایعه است و کای  به عنوان نمونه رفتار ایار یبارزاو ین را بتوان از بهترین 

با برخوردی هنری چه از  های یجسم این ینا ض در بافت جایعه دانست. و تی این ینا ضهانمونه
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کفاعی ) «ودکییسوی عوام و چه از سوی خواص یصویر کود طنا به یعنی د اق ک مه آکرار 

کا  کجاع جانشان او ک . او با آن که از   بع  از ایار یبارزاو ین یحم  پسرش(. ۷۰۱: ۲۷۲۱ک کنی  

و کروهی دوبار   ر  در زیان حرویت  کاراز ف .ادب بی بهر  بود ایا به عربی و فارسی کعر یی سرود

یامور به کا  ینصور و سپس ایار   پس از کا  کجاع .یافت و اه  ع م و فض  آسودگی خاطر یافتن 

کان را را از نادیک دی   و یاثار اعمال هااین حرام و اعمال آن یهحافظ هم.ک ن  حاکمات کاراز نائ 

اجتماعی  ی آکنایی کای  داکت سه گرو  عم  هادر جایعه یشاه   کرد  بود و با اوضاع و احوال آن

گرو  اول حاکمان خودکایه  .ان در کعر حافظ یرسام ک  کان بخوبی با احوال و افرار و رفتار خاص

گرو   کون یییستب انه و ستمگرانه نمایان  که گا  با رفتاری یحتاطانه و به ظاهر یردم ی ارانه و گا 

یرسام نش   است. گرو  سوم صوفاان و  هاای خوکاین  از آنهستن  که چهر  هادوم  ع ما زهاد و ق

حافظ ع او  بر فض  و ع می که داکته از » .که گا  در اوج و گا  در حضاضن درویشان و عارفانن  

هوش و فرر د اقی برخوردار بود  و حوادث را درست یح ا  یی کرد  و از همه یهمتر در زیان و در 

اعمال   ریمن ان و یغاارات و یب وات   ی حوادث ایامهایاان جایعه خود زن گی یانمود  وهذا ریشه

همه و   وض و ب ل ک ن اخ اق عمویی و رفتارهای فردی و روحاات و کافاات نفسانی یردمجایعه و ع

  ۲۷۱۳)سماعی   «خود به زبان کعر باان یاررد  است یههمه را خوب یاشناخته و با یعبارات عارفان

 (.۲۷۷: ۲ج 

 

 کارکردهای اجتماعي فال حافظ -4

کناسان کارکردگرا از جم ه رابرت یرین ی کارکردگرایی و بسااری از جایعه از ینظر نظریه     

ی اجتماعی و باوطب  ادبی دارای کارکردهای یتع د آکرار و پنهان و یا ی بت و ینفی هاپ ی  

ر به دیوان حافظ یک سنت دیرینه و یک پ ی   اجتماعی فراگار د یفأل. (۲44:۲۷۳4ریتار  .)هستن 

گروهی و جمعی کمرد به این یعنی که در یو عاتهایی بای  از یراسم » بان ایراناان است. این عم  را

ی هایار یا  سااد  کو و کب نشانی  کب ی  ا  صفر چهارکنبه آخر  چون چهارکنبه سوری

 هاو یناسبت هادر این گونه یج س کودییخانوادگی و دوستانه است که یعمووا از فال خوانی استقبال 

ال خوان گوش یاسپرد ب ره حاضران ناا با کنجراوی ینها صاحب فال ناست که با ع ا من ی به ف

ح س بانن  که نات صاحب فال چه بود  و با کنا ن لال استنباط خود را که یص یق  کنن ییسعی 

ایراناان به هنگام فال  زدن دیوان  (.  ۷۳: ۲۷۱۱  روح اوایانی) «دارن خوب بودن فال است اظهار یی

ای حافظ  :پردازن و یا جم ایی از این دست یی این جم ات حافظ را در دست یاگارن  و به باان
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حافظ ای حافظ : گوین ییع   ای هم  .رازی یا طاوب یک فاوام بر یا بنما  یو کاکف هر رازی  کارازی

دهم به یو کاکف هر فاوی به کاخه نبایت  سم یی  رازم ین طاوب یک  کارازی  بر ین نظر ان ازی

رازی یو کاکف هر رازی به ای حافظ کا گوین ییگاهی  .این فال یرا بگشای   رآنی که در سانه داری

بع  انگشت خود را وای دیوان  .به حق جام کرابت ینظور خودت را از یراد یا باان کن  نبایتحق کاخ 

اگر  .کنن خوانن  و یفسار ییلاوی را که در صفحه سمت راست  رار دارد یی .کنن ییگذارن  و باز یی

 .دانن یضمون لال ی بت باک  فال را خوب و گرنه آن را ب  یی

 یشر ات ا تصادی و  خانوادگی اثار عوای  یتع د از  با  یشر اتدر جایعه یعاصر ناا یحت ی     

 .است فرهنگی  یشر ات روحی و جسمی گرای  به فال و فال خوانی یا ح  زیادی گسترش یافته

 :حافظ به  رار زیر استانواع کارکردهای اجتماعی فال 

 :آرامش بخشي -1-4

یراسم و آداب و یناسری را یشاه     هاسنت یوانمیدر جوای  یخت ف ن  از دی گا  جایعه کناسی     

و ایجاد یعادل اجتماعی نقشی  هاکرد که کار کرد اجتماعی ن اکته باک  و در کم کردن فشارها و ین 

 هاگاری از برخی سنتدر یراسم اجتماعی یعان و یا بهر ن اکته باک  از این رو کارکردگرایی کرکت 

  اسرا یور) است.ی فرهنگی دارای یاثار انسجام بخ  و نمودی از همبستگی اجتماعی هاو پ ی  

۲۷۳۱: ۲4۲) 

ی یادی یا یعنوی نوعی آرای  روحی و یا هابا کرکت در این یراسم و استفاد  از چنان پ ی       

به دیوان حافظ ناا در طول زیان و در  یفألیقبووات  .کودییی اجتماعی حاص  هابغض یهیخ ا

باشتر لاواات و اکعار حافظ ی بت نگر  دارد.جوای  و ادوار یخت ف نشان از یاثار اجتماعی این رسم 

حسن ظن نسبت به »پسن ی   است. در روایات ناا به داکتن  است و این ویژگی در زن گی خوب و

 ک   است. سفارش« دیگرانخ ا و 

 :فردی و اجتماعي یهبهبود روحی -4-٢

در ی طاف  یهمی هنر و ادب به ی ابه یک عنصر فرهنگی نق   از ینظر جایعه کناسی ادباات     

اجتماعی باوا  ی یار ی روحاه فردی و اجتماعی را در یک دور  یوانییروان فردی و اجتماعی دارد و 

ببرد که یا ح ی بتوان  در برابر جو طا ت کرن سااسی و اجتماعی یاب آورد و به حاات و یوجودیت 

 خوی  ادایه ده .

زیسته که هر حادثه یاثار خاص خود را بر آن چنان که گفته ک  حافظ در دورانی پر حادثه یی     

ذاکته است. حافظ در  اوبی جایعه کناسانه جایعه داکته و اوصاف و حاوایی را در نهاد یردیان بر جا گ
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ی فردی یردیان یعطوف ک   و هاو روانراوانه با ی د گرفتن از دووت  رآن به ع   این حوادث و ویژگی

و کرایط در هر زیان و یران یررار  هاآن را در اکعارش ینعرس ساخته است که  طعا این ویژگی

ک نی است یری از دوای  یقبووات و رواج ک ام او ناا همان عای  است؛ زیرا از سویی ساختار و کرایط 

ی کعری او بی نظار و نادر است و از سوی دیگر روح اکعار او با روح و ذوق و عواطف هاو ویژگی

یعرفت ی ی . »ستهای یاریخی آنهاکوفته و آریانناخودآگا  خوانن گان ینطبق و پاسخگوی ایاال سر

و جایعه ای که حافظ یجسم کرد  بطوری جان ار و یطابق با حقاقت آی   که ایروز هر که بشنود به 

که گوین   یک کاعر زبردست یعاصر است و در طول این ی ت همان  کن ییگمان   اکتبا  افتاد 

و بود  و فی اووا   در یاان هاچ یک از ی   یتم ن دناا چنان از دیوان ا یفألنرته یری از ع   رواج 

کرد که از کشص  سال  ب  راز آحاد و افراد ی تی را در سوی ای  یوانمیکاعر کارین زبانی پا ا ن

  هژیر) «خواه  بگردان دوشان خوان   باک  و   ب ایشان را یاان دو انگشت خود گرفته هر طوری یی

ایا هر کس که دیوان او را بگشای  لم از  حافظ فرزن  زیان خوی  است هرچن  کعر. (۱۳: ۲۷۲4

 رود و ناایا  و پریشان نمی کود.خاطرش یی

 :افزایش نشاط و انرژی مثبت  -3-4

و  های خوب و پسن ی   در همه زیانهاحافظ در لاواای  باشتر ی بت نگر است که خصاص     

 ب ان یوثر است. یفألبی یردی  این ویژگی در ا بال عمویی به دیوان او و  .کودییی قی  هایران

یی که هموار  فرا روی جایعه کناسانی که در هادر وا   کعر حافظ پاسخی است به پرس      

  ن  وجود داکته است؛ این که هنر و ادباات چگونه بر هنجارهاا هنر و ادباات یحقاق کرد ی حوز

نگرش به جهان یوثر  ی ی ک ان جایعه و نحوهای زن گی  یصمام گاریهاکاو   اهارزش  اعتقادات

پاسخ  .و از سوی دیگر یاثار جایعه بر رک  و یروین و یوسعه هنر ادباات چگونه است کودییوا   

این است که یک اثر هنری و ادبی فرآورد  یا یووا ی  هاجایعه کناسی هنر و ادباات به این پرس 

پذیرن  ب ره یوج  اثر است یعنی آثار هنری و ادبی نه ینها از کارگااران اجتماعی یاثار ییاجتماعی 

 ی ای ریانتاک یریوز و آفری هنر و ادباات یعمووا پ ی    ایا در رهاافت سنتی کون ییاجتماعی ناا 

هنر و ادباات را پ ی   ای بریر از هستی جایعه و زیان یی  این رویررد .سرآی ها و نخبگان است

 یی یاب . در کعر حافظ یج ی و نموداین پاسخ جایعه کناسی  .کمارد

 :های روحي و اختلافات جمعيکاهش و تسکین آشفتگي -4-4

ی روحی و عاطفی و هاادباات به ی ابه یک عنصر فرهنگی نق  یهمی در بازساری آکفتگی     

در این یاان یراجعه به دیوان حافظ و یطاوعه آن از یواردی است که  .کن ایفا یی هاانسان ی طاف روان
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برخورد یردم با این  ی یاثارای  نه ینها  اب  ومس ب ره حتی  اب  سنج  است. کافی است به نحو

 .عادت به استفاد  از آن در جم  و خ وت و ناا زیان و کرایط رجوع به آن ان کی د ت کنام  دیوان

را ناآرام یی سازد و دوشور   هاآورن  که ینشی درون آنیعمووا هنگایی یردم به دیوان حافظ روی یی

و یا هنگایی  بانن و یا خود را در چنگال یاس و ناایا ی یی کن یی رارکان یا دوواپسی از چاای بی

گشای  که در این یورد به پاشنهاد که در جمعی اخت اف رای و عقا   را  به سوی ین  و کشاک  یی

پایانی خوش  یهیا هم حرف آخر از زبان او کنا   کود و هم نقط کودیی یک نفر دیوان حافظ گشود 

  .باک 

وا   پ ی  آی  و اگر گویی آری چنان ناست که هماشه هر کس هر ناتی برن  لال یوافق با »     

این یط ب آسان است و  یهیجرب .کرد  باک  چنان کود و یا دستوری که ده  به نف  کخص باک 

کتب در این ایور  یهمهیحتاج به است وال ناست ووی ایری که هست آن است که این کتاب با  از 

ینطبق  یوانییهر لال را و به   ری یطاوب لاواات ینبسط و وسا  است که  ده یییوافقت نشان 

یاب  و حتی بر هاار یقصود و ینظور کرد و از آن رو هر کس یقصود خوی  را به باانی وافی در آن یی

  نایع) « یگا که طاوب اکارت انگشت یحار به دن ان خواه  کودییگاهی اسایی اکخاص ناا پ ی ار 

 (۱۱۳ :۱ج   ۲۷۳۰

 (:آینده نگری )پیشگویي -4-4

ای را که افراد در هنگام زیارت یقبر  ی روحی و حرکات ویژ هاحاوتیمرن است بسااری از یا      

به دیوان او دارن  یشاه   کرد  باکام؛ حاوت روحی خاصی که از نوعی یس ی خواهی  یفألحافظ و 

یه آرای  ط بی و چار  جویی برای کنا ن سخنان ایا بخ  از زبان حافظ حرایت دارد در باور عا

وسان اوغاب بودن  هم نه ب ان یعنی است که از عاوم دیگر و  »حافظ از نات و نااز همه خبر دارد. 

آورد  ب ره ب ان یعنی است که از لاب یاورای طباعت خبر داکته و برای یردم روی زیان خبر یی

برد  که ایی پی ییی خود به رازههاو کنا نی های روان آدیی آگا  بود  و از دی نیهاو نهانی هادل

ب اغ و سخنانی جای  و ب ی  چار   یر از این بر زبانییهم .ان کنا  دی   و نمیرا نمی هادیگران آن

و یرنونات ضمار خود را چنان باان کن  که هر کس پن ارد از دل او خبر  هاسته ان یشهیوانییبود  که 

 (۷۱۱ :۲۷۱۲)سماعی   «آوردو راز او را بر زبان یی ده یی

ی حافظ راهبر هاحافظ کناس یعاصر بهااو ین خریشاهی ضمن این که یعتق  است بعضی از فال     

دان  که خ اون  به انسانی پاک ل  هنرین  حافظ  رآن و ی ییاعطاهاین ویژگی را   به حقاقت است

کعر حافظ »نویس :  رآن کناس یقری ی   حافظ عنایت کرد  است. آنگا  در یایا  نظرات خود یی
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رکار از کادی و ایا  و نویا ی و دو په و و ک ی گرایانه و یاوی  است  ک ار اواض اع است پر یضمون 

  حرف یاان هازن ؛ از یسائ  به اصط اح دوخوا  انسانپذیر و پر یضمون است و از همه چاا حرف یی

 (.۷۳: ۲۷۲۷)خریشاهی  « از یعنویات گرفته یا یادیات...

 :مشاوره ایکارکرد  -5-4

ی هابه دیوان حافظ را با نق  یراکا یشاور  یفألکای  بتوان از دی گا  روانشناسی اجتماعی نق       

افراد پس از  .عاطفی که ایروز  به صورت گسترد  به یردم خ یات یی دهن  یقایسه کرد-روانی 

و یاس و حریان جای خود را به ایا  و  وت   ب  کنن ییخوان ن لاوی به نوعی احساس یسران 

 حافظ خود در اوج ناایا ی چنان یی سرای : .کودییو در نتاجه آرای  درونی حاص   ده یی

 زنمکشم فال دوایی یینق  خااوی یی هرچن  کان آرام دل دانم نبخش  کام دل

 (۲44: ۲۷۳۰حافظ  ) 

ی لال حافظ وجود دارد هاو ک مه (هاسمب )و نماد   هاها اکار یعمووا ینوعی که در یضمون»     

چنان با نات و آرزوی صاحب فال گاهی یضمون و اکار   .گذاردین  به فال را بی نصاب نمیع ا ه

اوحال یی آی  که صاحب فال به اصط اح جواب فال خود را و لال وصف کن ییآهنگ ج و  هم

 (۳۱: ۲۷۱۱  روح اوایانی) «یاب گارد و آرای  یییی

  :گویو آنچنان که حافظ خود یی

 بود که  رعه دووت به نام یا افت  به ناایا ی از این در یرو بان فاوی

 (۲۱۱: ۲۷۳۰حافظ  ( 

پاایبر اکرم )ص(  .با یوجه به همان یاثار روانی فال است که در احادیث به آن یوصاه ک   است     

او را از انجام کارش باز   فال ب  هر کس که «.ین رجعته اوطار  عن حاجته فق  اکرک» یی فریای : 

 (.۲۳۰: ۳  ج ۲4۲۳دارد کرک ورزی   است ) رطبی  

 . (4۰۰)نهج اوب اله: «  ت بحقَ   واسَ  ىُ لُ حقَ    و اوطَ ارََ أو اوفَ» و ع ی )ع( فریود  است:      

به عنوان نماین   کفار به   برخورد یس مانان با کفار یره هنگایی که سها  بن عمرودر جریان      

سراغ پاایبر آی  و حضرت از نام او آگا  گردی   فریود:    سه  ع ارم ایرکم ؛ یعنی از نام سها  ین 

 و بر همان اساس (۷۲۳: ۱  ج ۲۷۱۲یاب ی  ) .گرددزنم که کار بر کما سه  و آسان یییی یفأل

 :گوی حافظ یی
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 چرا که حال نرو در  فای فال نروست رخ یو در نظر آی  یراد خواهم یافت

 (۱۳: ۲۷۳۰حافظ  ( 

 ای نو بهار یا رخ فرخن   فال یو برخاست بوی گ  ز در آکتی درآی

 ( ۲۳۷)همان:  

 نات خار یگردان که یبارک حاواست یژد  دادن  که بر یا گذری خواهی کرد

 ( ۲۱۱)همان:  

ر او که د ان  ورن از آن کرد آن کرد  ان  که از او لاب ب انن ی ح فال نه از »ب یهی است که      

پس اگر یردی هموار   ."عن  ظن عب ی بی انا"گوی : خ ای یی حسن ظن است به خ ای یعاوی و

فال ناک زن  اگر راست آی  فبها و نعمت و اگر در جهت ایا  به ل ط افت  باری در اص  رجای به 

به دیوان  یفألکه  کودییب ین یریاب روکن  .(۷۱۲: ۲۷4۳  یوا ات اوع وم ) «خ ای یعاوی یصاب بود

و  هارا  گریای در برابر استرس یهو به یناو کودییاجتماعی ی قی  حافظ به عنوان یک رفتار خاص

و  هافشارهای وارد بر روح و جسم افراد است؛ زیرا در ل به به فشارهای روحی و جسمی  ان وخته

زن گی یادی و یعنوی و سنن و آداب ناکی از آن دارن   طعا  هاایرانات و نهادهایی که ریشه در  رن

ان  که با کسی درد دل کنن  و لمگساری چون رفتهبه کر  یجربی یاد گ هاانسان .بی یاثار ناستن 

 ی اجتماعی وهاحافظ داکته باکن  یا با سخنان  خاطرکان یس ی یاب . این ایر از نظر یراناسم

ی اجتماعی فرهنگی را هااهمات عوای  و اهرم اعجاب برانگاا است وروانشناسی فردی بساار یهم و 

 .ده ییروانی نشان  -ی روحیهای یضر و ین هاهاجاندر یقویت ایرانات یردم برای یقاب ه با 

 

 نتیجه گیری

آن  از  و ب ان ناازین  است کن ییاجتماعی است که در جایعه زن گی  به عنوان یوجودی انسان     

در ینگناها و   یوانییکه  کن یییی خ ق هاگذارد و باواخر  آثار و پ ی  و بر آن یأثار یی کودیییتأثر 

رسوم یردیی و خود را از ایرانات برخاسته از باورها و آداب و   یوانمیاو ن .یراه گاه  باک  هاگرفتاری

بی نااز  هااجتماعی انسان -اجتماعی یوثر در ینظام و یعای  روانی  فرهنگی ی د گرفتن از عوای 
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ای از آن یطرح گردی  به دیوان حافظ به ی ابه نمونه یفألنق  این گونه عوای  که در این یجال  .ب ان 

 .کک یوثر استدر یأیان س ایت روانی افراد جایعه بی
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